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ئهم ا الله ه رب العالمين و صليالحمدلل  »  «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 : لزوم قصد مضمون عقد7مسأله 

مضمون عقد  در مسأله هفتم بحث درباره يکي از شرايط و ارکان عقد است و آن هم قصد«. ...مضمونه إلى القصد العقد في يعتبر»

است؛ يعني نسبت به معنا و مضمون عقد قصد داشته باشد، عن غیر قصد اين الفاظ را نگويد. مثلاً اگر کسي در خواب اين الفاظ 

 ای ندارد. را بگويد يا غافلاً يا سبق لسان شود و اين الفاظ را بگويد، فايده

مضمون عقد ست؛ اين دو با هم تفاوت دارد. قصد کند که عبارت از قصد انشاء االبته در مسأله هشتم به شرط ديگری اشاره مي

کند. اين متوقف بر آن است که معنای اين دو لفظ را بداند. اگر ما در معنای آن را قصد گويد، وقتي اين لفظ را مييعني اينکه 

های نکاح لازم است. ها دانستن معنای صیغهانعقد لفظ را شرط دانستیم، عربیت را هم شرط دانستیم، بنابراين بر غیر عرب زب

دهند که اين قصد ولو به نحو اجمال باشد کافي است. اينطور نباشد که کسي اين لفظ را حفظ کند و بعد آن را توضیح ميبعد 

کنند؛ اشاره ميکند. بعد از اين، در مسأله هشتم به قصد انشاء لقلقه لسانش قرار دهد، در حالي که هیچ معنايي از آن را درک نمي

مضمون عقد در برابر عدم القصد الي مضمونه يا قصد بعداً خواهیم گفت. اما قصد که  ستقصد انشاء در مقابل اخبار و امثال اينها

 الي غیر مضمونه. 

 تواند باشد:عدم القصد الي مضمونه ناشي از چند امر مي

که به لغت عرب آشنا نیست و فقط شنیده که بايد اين لفظ را بگويد و  ترين همین است؛ کسيعدم آشنايي به لغت عرب، مهم. 1

 ای ندارد. فرمايد فايدهفهمد، مياصلاً هیچ معنايي از آن را نمي

 فهمد.عرب زباني که اين معنا را نمي. 2

 ای ندارد. کسي در حال خواب يا به شوخي اين الفاظ را بگويد، فايده. 3

مضمون عقد  ، در عقد قصد«مضمونه إلى القصد العقد في يعتبر»خوانیم: ارد؛ ما متن مسأله را ميمسأله هفتم بحث چنداني ند

مضمون عقد هم متوقف بر  ، قصد«الإجمال بنحو لو و «زوجت» و «أنکحت» لفظي معنى فهم على متوقف هو و» معتبر است؛

لازم نیست تفصیلي باشد، اگر به نحو اجمال هم باشد فهم معنای اين دو لفظ ولي فهم معنای دو لفظ انکحت و زوجت است. 

خواهد اين علقه را ايجاد و با اين لفظ مي است کافي است؛ يعني همین قدر بداند اين دو لفظ مربوط به معنای ازدواج و نکاح

میر ض« ک»گويد زوجتک، بداند ضمیر انکحتُ ضمیر فاعلي متکلم است يا مثلاً وقتي مي« ت»، اما اينکه بداند کافي است کند

 بالقواعد العلم يعتبر لا نعم» ، تا اين عقد صرف لقلقه لسان نباشد.«لسان لقلقة مجرد يکون لا حتى» مفعولي است، اينها لازم نیست.

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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علم به قواعد عربي  ،«التفصیل على اللفظین معنى بخصوصیات الإحاطة و العلم لا و» ، علم به قواعد عربي لازم نیست؛«العربیة

زبان . مثلاً به يک شخص انگلیسيتواند عقد را جاری کندمي که هیچ با الفاظ و قواعد عربیت آشنا نیست کسي نیست؛ مثلاًلازم 

با قواعد عربیت آشنا نیست. يا اينکه ممکن است به  گويند اين لفظ چنین معنايي دارد؛ همین که او بگويد کافي است، ولومي

دو لفظ به تفصیل نداشته باشد. آگاهي و اشراف به خصوصیات قواعد عربیت آشنا باشد اما احاطه به خصوصیات معنای اين 

، همین قدر که اجمالاً اين معنا را بداند، اجمالاً به معنا آگاه «إجمالا علمه يکفى بل»معنای اين دو لفظ علي التفصیل لازم نیست، 

  کند کافي است.بباشد تا بتواند قصد مضمون اين دو لفظ را 

 علیها يطلق التي الأذهان في لمرتکزة المعروفة الخاصة العلقة لإيقاع قاصدا «زوجت» أو «نکحتأ» بقوله الموجب کان فإذا»

زند و ، ايشان مثال مي«کفى المعنى لهذا قابلا القابل کان و أخر بعبارات أخر لغات في عنها عبري و العرب لغة في الزواج و النکاح

گويد اگر موجب بگويد انکحت يا زوجت، در حالي که قصد او ايقاع علقه زوجیت است، همان علقه خاصه شناخته شده که مي

ای مرتکز است و فهمي از اين معنا دارند که علقه زوجیت به چه معناست. تا قبل از عقد، بین زن و مرد علقهان در ذهن همگ

شود. همین معنا و همین چیزی که در اذهان همه مرتکز است، شود، علقه حاصل ميه ولي وقتي اين الفاظ و عقد جاری مينبود

گويند نکاح و زواج، در لغات و که در اذهان مرتکز است و در لغت عرب به آن مي ر اين را قصد کند کافي است. هماناگ

گويند. همین قدر که موجب قصدش از گفتن اين الفاظ ؛ مثلاً در فارسي زناشويي ميبرندهای ديگر تعابیر ديگری به کار ميزبان

رود، چه معنايي کند. بايد بداند که اين لفظ حداقل الان که به کار ميايجاد اين علقه باشد و قابل هم آن را قبول کند، کفايت مي

ه نحو اجمال، کافي است و لازم نیست نه قواعد عربي را بشناسد دارد تا بتواند قصد آن را کند. همین قدر که اين را بداند ولو ب

کند. اگر او و به ادبیات عرب آشنا باشد و نه اينکه احاطه و اشراف به خصوصیت معنای اين دو لفظ داشته باشد، اين کفايت مي

 کند. کند، اين کفايت مي قبول اين معنا راقصد ايقاع اين معنا را کند، قابل هم 

، مگر اينکه «مشکلة صحته فحینئذ «موکلي» بلفظ أو «زوجت» بلفظ واقعة العلقة أن يفهم لا بحیث باللغات جاهلا کان إذا إلا»

داند. اصلاً شود؛ يعني حتي در حد اجمال هم نميعلقه با اين لفظ ايجاد ميداند که اين جاهل به لغات باشد؛ يعني اساساً نمي

توانیم بگويیم اين عقد صحیح شود، اگر اين لفظ را بگويد آيا ميداند با زوجت اين علقه واقع ميجاهل به لغت است؛ کسي که نمي

 هذه أن علم إن و مشکلة صحته فحینئذ» تواند داشته باشد. گويد هیچ قصدی نسبت به اين معنا نميبرای اينکه مي است؟ نه؛

 ، اگرچه بداند که اين جمله برای اين معناست. «المعنى لهذا الجملة

اگر جاهل به لغت باشد گويند خواهند بگويند. در مستثني ميدقت کنید فرق مستثني منه و مستثني چیست و امام چه چیزی مي

داند شود يا با لفظ موکلي، اما ميداند که علقه با اين لفظ زوجت واقع مي، نمي«بحیث لايفهم أن العلقة واقعة بلفظ زوجت... »

کسي وکیل از طرف شخصي است برای ايقاع نکاح؛ مثل اينکه مجموع جمله  معنا به افادهکند. مجموع جمله اين را افاده مي

گويد قبلت. ما اينجا دو سه کلمه داريم؛ زوجت داريم، موکلتي داريم. د زوجت موکلتي لموکلک بفلان مهريه، او هم ميگويمي

داند اين ايقاع علقه با زوجت است يا با موکلتي؛ امام)ره( شود، اما نميداند که با اين جمله ايقاع علقه زوجیت ميمييک وقت 

لازم نیست  و کندظ ولو به نحو اجمال کفايت ميدرست است که برای ايقاع علقه زوجیت قصد مضمون اين الفافرمايد اينجا مي

است، منظور  به نحو اجمالي هم بداند کافيگويیم اينکه مي که دهداجمال را توضیح ميولي در ادامه قصد تفصیلي داشته باشد؛ 
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شود؛ اما اجزاء داند که با آن علقه زوجیت ايجاد ميچیست. چون اجمال گاهي به اين است که اين شخص کل اين جمله را مي

فهمد موکلي و زوجت به چه شود، ديگر نميداند که با اين جمله علقه زوجیت ايجاد ميداند؛ همین قدر ميو مفردات را نمي

د اگر اينطور باشد، في صحته اشکال؛ اين فايده ندارد. همین قدر که کل جمله را بداند که مربوط به علقه فرمايمعناست. ايشان مي

زوجیت است، اين کافي نیست بلکه حداقل بايد بداند که اين زوجت به معنای علقه و ايجاد علقه است، موکلي اشاره به فاعل 

 کند. دارد يا مفعولش را بیان مي

مضمون نکاح در عقد لازم است ولي لازم نیست اين تفصیلي باشد، اجمالي هم کافي است. اين شد که قصد پس نظر امام)ره( 

گويیم کافي است، به اين معناست که حداقل معنای زوجت را از موکلتي يا موکلي بتواند تفکیک کند. اينکه اما اجمالي که مي

 اين محصل نظر امام است. جمله به کلي در اين معنا استعمال شده، کافي نیست. 

 سؤال:

ضمیر فاعلي است. .... من نگفتم که بايد « ت»است، « ز و ج»داند اين زوجت متشکل از فعل و فاعل است؛ ماده آن استاد: نمي

دهم که تفصیل به اين است که ريشه و ماده مدرس لغت عربي باشد؛ شما گفتید چه فرقي با تفصیل دارد، برای شما توضیح مي

شود تفصیل. اجمال ضمیر فاعلي متکلم است؛ اين مي« ت»دانید اين زوجت صیغه عربي ماضي است، داند؛ ميزوجت را مي لغت

 داند. ....اش چیست و اينها را نميکند، اينکه مادهفهمد با اين کلمه دارد ايقاع علقه مياين است که مي

 مرحوم سیدکلام 

آيیم سراغ عبارت مرحوم سید. در حقیقت دو سه ادعا اينجا مطرح شده که بايد بحث کنیم. ما فعلاً متن اين نظر امام بود؛ مي

مسأله را خوانديم و اينکه کجا به نظر ايشان صحیح است و کجا صحیح نیست. مرحوم سید در مسأله هشتم عروه متعرض اين 

؛ در مجری صیغه شرط «تفصیلا الصیغة بمعنى عارفا يکون أن للصیغة المجرى في يشترط لا»فرمايد: ده است؛ ميموضوع ش

 يکون بأن» فرمايدنشده که عارف و آشنا به معنای صیغه تفصیلاً باشد. منظور از آشنايي تفصیلي با معنای صیغه چیست؟ مي

گويند اين آشنايي تفصیلي يعني اينکه بتواند فعل و فاعل و مفعول را تمیز بدهد؛ مي، منظور از «المفعول و الفاعل و للفعل ممیزا

کند علم اجمالي فرمايد بلکه کفايت مي، مي«التزويج و النکاح إنشاء الصیغة هذه معنى بأن إجمالا علمه يکفي بل» لازم نیست.

 ، لکن احتیاط مستحب علم تفصیلي است.»التفصیلي العلم طالأحو لکن» او به اينکه معنای اين صیغه انشاء نکاح و تزويج است.

جا يک حاشیه دارد که دقیقاً همین مطلبي است که در تحرير فرموده ، امام همین«يکفي علمه إجمالاً »اينجا که ايشان فرموده 

تحصل بلفظ زوجت مثلاً أو بلفظ اذا کان جاهلا باللغة بحیث لا يفهم أن العلقة »اند مرقوم فرموده« يکفي»است؛ امام ذيل کلمه 

، ولو بداند که اين جمله برای اين معناست. اين حاشیه امام «موکلتي فصحته محل اشکال و إن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعني

 اند. ذيل نظر مرحوم سید دقیقاً همین مطلبي است که در تحرير گفته

گويد علم تفصیلي به معنای صیغه م تفصیلي و ديگری علم اجمالي. ميمرحوم سید دو حالت بیشتر فرض نکرده است؛ يکي عل

به اين معنا که بتواند صیغه و فعل و فاعل و مفعول را از هم تمیز بدهد، لازم نیست؛ بلکه همین قدر که اجمالاً بداند معنای صیغه 

اند: يک فرض مربوط به علم تصوير کرده اين است، اين کافي است. پس دو حالت بیشتر تصوير نکرده است؛ اما امام سه حالت

که اين جمله برای اين اينتفصیلي، اما علم اجمالي را هم دو قسم کرده و بین اين دو قسم فرق گذاشته است؛ علم اجمالي به 
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کلي، ولو معناست، بدون اطلاع از لغات و مفردات جمله؛ علم اجمالي به صیغه با تمیز مفردات از يکديگر، با تمیز زوجت از مو

 خود زوجت را تفصیلاً نشناسد. 

کند اينکه علم اجمالي داشته باشد، بین آنجايي که پس اختلافي بین نظر امام و مرحوم سید در اينجا وجود دارد، که چه فرقي مي

ر خود آن صیغه معنای جمله را به کلي بداند و مفردات را تفکیک نکند يا بتواند مفردات اين جمله را از هم تفکیک کند؛ ولو د

 تواند فعل و فاعل و مفعول را تمیز بدهد. اين اختلاف نظری است که بین مرحوم سید و امام در اينجا وجود دارد. نمي

اند که احتیاط وجوبي اين است ها اين را حاشیه زدهبعضي« لکن الاحوط العلم التفصیلي»اند البته ذيلش که مرحوم سید فرموده

و مرحوم آقای « لا يترک»اند يعني علم اجمالي کافي نیست، مثل مرحوم آقای بروجردی که مرقوم فرموده که علم تفصیلي باشد؛

هذا ايضاً من زمرة الاحتیاطات السابقة التي يمکن دعوة القاعدة علي خلافه ولکن »اند محقق عراقي هم نوشتهگلپايگاني؛ مرحوم 

اند که اين هم مثل ق عراقي هم همان احتیاط وجوبي را گفته و اينطور مرقوم فرموده، محق«شدة الاحتیاط بامر النکاح اوجبه

بسا ادعا کنیم قاعده برخلاف آن است؛ يعني وجهي برای اين احتیاط نیست. به حسب بعضي از احتیاطات سابقه است که چه

و لازم است در آن نهايت احتیاط صورت  قاعده بايد بگويیم علم اجمالي کافي است، لکن چون مسأله نکاح مسأله مهمي است

 بگیرد، لذا احتیاط وجوبي در ترک اکتفاء به علم اجمالي است؛ بايد تفصیلاً بداند. 

 اقوال

 نظر در اينجا وجود دارد:  سهپس 

يکي اينکه علم تفصیلي به معنای اينکه شخص بتواند بین فعل و فاعل و مفعول تمیز بدهد لازم است و اکتفاء به غیر آن جايز . 1

توانند صیغه نکاح را اجرا کنند که آشنا به لغت و قواعد عربي باشند و اشراف داشته نیست؛ طبق اين مبنا قاعدتاً تنها کساني مي

 باشند.

اجمالي کافي است ولي  گويد علم تفصیلي لازم نیست؛ علمکند، مثل نظر امام که ميدوم، کمي دايره وسعت پیدا مي قولطبق . 2

 در حد اينکه جمله به اين معناست کافي نیست.  علم اجمالي

 است که علم اجمالي مطلقا کافي است.  اين نظر سوم، نظر مرحوم سید. 3

تر است که صرف علم اجمالي ولو در حد اينکه سه قول و سه نظر در اين مسأله وجود دارد. مبنای مرحوم سید از همه وسیعپس 

 در جلسه آينده اين اقوال را ارزيابي خواهیم کرد.کند. ايقاع علقه زوجیت کفايت مياين جمله برای اين معناست، برای 
 

«والحمد لله رب العالمین»            


